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چکیده
که از آغاز خلقت انســـان، مأموریت خود را پیدا نموده است و برای  انسان شناســـی دانشی است 
گرایش ها، حرکت ها و رفتارهای  زیست بهتر مادی و معنوی انسان، می کوشد تا به بررسی بینش ها، 
که نسبت آن با عرفان و ارتباط  گرایش های این دانش، انسان شناسی عرفانی است  او  بپردازد. یکی از 
آن با دین و خداشناســـی )الاهیات(، لااقل در ادیان ابراهیمی، روشـــن اســـت. از ســـوی دیگر، روش 
پدیدارشناسی به عنوان یکی از روش های مطالعاتی معتبر در حوزه دین، ناظر به نمود )فنومن( پدیدارها 
است و به  هیچ روی به بود )نومن( آن ها نمی پردازد و از این حیث، به واقعیت های موجود، نظر دارد.
این پژوهش توصیفی تحلیلی، با مراجعه به منابع معتبر، کوشش نموده تا با ارائه مُدلی تازه به این 
که: چگونه می توان برای دستگاه انسان شناسی عرفانی اسلامی، مدل مطالعاتی  پرسش پاسخ دهد 
که برای این  کدام است؟ یافته ها نشان داد  کرد و اجزاء و عناصر این مطالعه  پدیدارشناسانه طراحی 
مکتب فکری می توان اجزایی مانند موضوع، مبادی، مآخذ، مسائل، مبانی، منابع و مصادیق درنظر 
گرفـــت و بـــرای هریک از آن ها، عناصری را برشـــمرد و در نهایت می توان با عنایت به اجزاء یادشـــده، 
تصویری نزدیک به واقعیت، از انسان شناســـی عرفانی اســـلامی با روش پدیدارشناســـی ارائه نمود..
واژه های کلیدی: انسان شناسی عرفانی، پدیدارشناسی، خداشناسی )الاهیات(، ادیان ابراهیمی، اسلام.
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1. مقدمه
که به یک معنا، از آغاز خلقت انسان، مأموریت  انسان شناســـی یا Anthropology دانشی اســـت 
کوشـــش می کند. انسان شناســـی از  خود را پیدا نموده و برای زیســـت بهتر مادی و معنوی انســـان، 
گرفته  کلمـــه یونانـــی Anthropos بـــه معنی انســـان و Logos به معنی مطالعه، شـــناخت یـــا دلیل  دو 
که به بررسی انسان،  شـــده است و چنان که در پژوهش پیش رو نیز بدان تصریح شده؛ دانشی است 
گرایش ها، حرکت ها و رفتارهای او در ســـه بُعد طـــول و عرض و عمق، یا به صورت حجمی  بینش هـــا، 
یعنی اعتقادی، دینی، فلســـفی، عرفانی، اخلاقی، اجتماعی، تاریخی، بیولوژیکی ومواردی مانند آن 
می پردازد. انسان شناسی راه های مطالعه انسان و شناخت اوست و بدین لحاظ، از حوزه مطالعاتی 
گســـترده ای برخوردار اســـت؛ از این رو نمی توان آن را به یک رشـــته و یا شاخه علمی معین،  وســـیع و 
گســـترده، در طول حیات دانشـــیِ خود، دارای قلمرو و اقســـام مشـــخصی  کـــرد. این دانش  محـــدود 
که یکـــی از آن حوزه ها را می توان انسان شناســـی عرفانـــی یـــا Anthropology Mystical نامید.  شـــده 
انسان شناسی عرفانی به دلیل عنوان آشکار خود، منتسب به عرصه عرفان است و چنان که مخاطب 
گاه است؛ عرفان مقوله ایست که ربط ها و نسبت های آن به محدوده دین، از وضوح زیادی  ج مند، آ ار
که به این قِســـم از  برخـــوردار بـــوده و نیازی به توضیح ندارد. نگارندگان در پژوهش حاضر نیز از آن جا 
که بایدوشاید پرداخته نشده، برآن شدند تا این مقوله ارزش مند را به اندازه  انسان شناسی، چندان 
مجال، مورد مطالعه قرار داده و آن را با مُدلی تازه ارائه نمایند. از ســـوی دیگر، روش پدیدارشناســـی 
)The Phenomenological Method( به عنوان یکی از روش های مطالعاتی معتبر در حوزه دین، ناظر 
بـــه نمـــود )فنومن( پدیدارها اســـت و به هیچ روی به بود )نومن( آن ها نمی پـــردازد و از این حیث، به 
که به موجب آن، تمامی  واقعیت های موجود، نظر دارد. روش پدیدارشناســـی، روشـــی اســـت علمی 
یافته های پژوهش، ناظر به درون پدیدارها و نمودارهای مدعای آن )فنومن= Phenomenon( است 
و نه ناظر به درون ذات مدعای آن)نومن= Noumenon(. به موجب روش پدیدارشناسانه، پژوهشگر 
تمامی مقبولات و تعصبات دانشیِ پیشین خود را به یک سو وانهاده و از چشمِ طرف مقابل خود، به 
مبانی، مفاهیم، موضوعات و مسائل آن مکتب و یا اندیشه می نگرد. وی براساس یافته های مکتب 
و تفکر مورد مطالعه خود؛ به دور از تعصبات درونی خویش، به بررسی توصیفی و تحلیلی آن یافته ها 
گزاره های مقبول  می پردازد و مقبولات خود را وارد فضای مطالعاتی خود نکرده و برمبنای آموزه ها و 
که همان  آن مکتب یا تفکر، به بررسی و ارزیابی همان مکتب یا تفکر اهتمام می ورزد. پدیدارشناسی 
Phenomenology است از دیدگاه لغت شناختی، از دو واژه یونانی Phainomenon به معنای پیدایش 
گرفته شده است )مرادی پردنجانی و صادقی، 1393ش:  و نمود و Logos به معنای دلیل و شناخت 
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که ظاهر و نمایان می شود،  ص63(. از حیث مفهوم شناختی نیز ناظر به مطالعه پدیدار، یعنی آن چه 
است )تورانی، 1395ش: ص52(. هم چنین به مفهوم بررسی یا توصیف یک »پدیده« است و پدیده، 
که فرد آن هـــا را تجربه می کند و هم ناظـــر به تجربه فرد  خـــود نیـــز به معنای توصیف چیزهایی اســـت 
که ظاهر می شـــود،  که هر چیزی  گر بپذیریم  از چیزهـــا اســـت )مرادی پردنجانی و صادقـــی، همان(. ا
که قلمرو پدیدارشناسی در عمل، نامحدود است و نمی توان آن را  پدیدار اســـت؛ پس نتیجه آن است 
که ادعای پدیدارشناســـی  کســـی شـــد  در محـــدوده علـــم خاصی قرار داد و هم چنین نمی توان مانع 
کلمه پدیدارشناسی ربطی داشته باشد )دارتیگ،  دارد؛ به شرط آن که نگرش وی به گونه ای به ریشه 
گرفته شـــده است؛ از  همان، ص3(. مبنای روش پدیدارشناســـی بر پایه فنومن ها و پدیدارها در نظر 
این روی، نگارندگان این نوشتار، با توجه به پدیدارهای انسان شناسی عرفانی در اسلام، به موضوع، 
مبادی، مآخذ، مســـائل، مبانی، منابع و مصادیق انسان شناســـی عرفانی پرداخته اند )جهت اطلاع 
بیش تر از ســـیر مفهومـــی و تاریخی پدیدارشناســـی، ر.ک: ابراهیمـــی، 1368ش؛ جمادی، 1395ش؛ 
کوشـــش نمـــوده تا با ارائه مُدلی تازه برای دســـتگاه انسان شناســـی  هـــگل، 1387ش(. این پژوهش 
گونه پدیدارشناســـانه، اجزایـــی مانند موضوع، مبادی، مآخذ، مســـائل، مبانی،  عرفانی اســـلامی به 
منابـــع و مصادیق درنظر بگیـــرد و برای هریک از آن ها، عناصری را برشـــمرد و نهایت امر، از دل اجزاء 

یادشده، چهره ای نزدیک به واقعیت از مقوله انسان شناسی عرفانی اسلامی را ترسیم نماید.

2. یافته ها و بحث
2-1. موضوع انسان شناسی عرفانیِ اسلامی

موضوع انسان شناسی عرفانی اسلامی؛ چنان که از عنوان آن پیداست، نگره ای به انسان از منظر 
عرفانی است. به بیان دیگر، موضوع اصلی انسان شناسی عرفانی اسلامی بررسی ابعاد وجودشناختی 
کاربست های عملی برای به فعلیت رسیدن قوای  و معرفت شناختی انسان و ارائه راه کارهای نظری و 

نفس انسانی از دریچه عرفان است.
گرایـــش عرفانی،  کامل: در انسان شناســـی اســـلامی بـــا  2-1-1. دســـت یابی بـــه مقـــام انســـان 
کـــرم؟صل؟، محقق خواهد  کاربســـت عملی این امر با عنایت مقام حق و امدادهای قدســـی رســـول ا
کـــه عارف، بـــه صفات الاهی، اخـــلاق نیکو و  شـــد و به واســـطه ایـــن لطف الاهی و فیض نبوی اســـت 
کامل« و  آداب پســـندیده، آراســـته می گردد. به بیان دیگر، در مقام عمل، رســـیدن به مرتبه »انســـان 

گام برداشتن در مسیر وی، هدف اول و موضوع اصلی انسان شناسی عرفانی اسلامی است.
کامل: موضوع فرعی انسان شناســـی عرفانی اسلامی نیز مانند  2-1-2. شـــناخت مقام انســـان 
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که  کامل« اســـت. این شناخت  ســـایر انسان شناســـی های در پرتو دین وحیانی، شـــناخت »انســـان 
معادل شـــناخت »انســـان روحانی« در انسان شناسی عرفانی مسیحی اســـت؛ با عنوان دیگری چون 
ح شده،  گر این شناخت، به عنوان شناخت فرعی مطر ح شـــده اســـت. ا »مقام خلیفه اللهی« نیز مطر
که در عالم اسلام هم، رسیدن تک تک انسان ها با لطف حق و فیض نبوی؟صل؟،  به این دلیل است 
کامل، هدف غایی آموزه های انسان شناسانه عرفانی است. به طبع برای رسیدن به  به مرتبه انسان 
گریزی نیست! این که معرفت نسبت به انسان  کامل  چنین مرتبه والایی، از شناخت جایگاه انسان 
گام برداشـــتن در مســـیر وی اســـت، واضح به نظر می آید؛ ولی مانند انسان شناسی  کامل، شـــرط لازم 
کافی باشد. نتیجه آن که، عارف اسلامی  که این امر، نمی تواند شرط  عرفانی مسیحی، پرواضح است 
کامل، در مسیر  با لطف حق و فیض نبوی؟صل؟، پس از شناخت وجودی و معرفتی نسبت به انسان 
که آن اهداف، وی را متصف به صفات الاهی، اخلاق نیکو و آداب پسندیده  تحقق اهداف بنیادینی 
گام برمی دارد تا قوای نفســـانی خود را در این مســـیر، فعال ســـازد. به بیان دیگر، در مقام  می نماید، 

کامل، هدف دوم و موضوع فرعی انسان شناسی عرفانی اسلامی است. نظر، شناخت انسان 

2-2- مبادی انسان شناسی عرفانیِ اسلامی
که دانستن  گاهی داشـــتن نسبت به یک سلســـله تصورات یا تصدیقاتی  مبادی عبارت اســـت از آ
آن ها برای درک مسائل دانش ضروری است و از قضایای اصلی آن دانش به شمار نمی رود تا در خود 
آن دانـــش به طور مســـتقیم از آن ها بحث شـــود؛ بلکه برای دانســـتن آن ها باید بـــه دانش یا دانش ها 
کلی  کرد. از این روی، مبادی انسان شناسی عرفانی اسلامی را نیز می توان در دو قالب  دیگری رجوع 

کرد: برمبنای نگره انسانی و نگره تجربی، اشاره و بررسی 
2-2-1. شـــناخت انســـان برپایه نگره انسانی: الف. شناخت انســـان برپایه شناخت وحیانی-

که می  تـــوان آن  نقلی اســـلامی: شـــناخت انســـان برپایـــه شـــناخت آنتروپوســـوفی یا حکمه الانســـان 
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کرد. اســـاس ایـــن نظریه مبتنی بر  را نوعـــی از حکمت باطنی یا علم شناســـایی نفس انســـان ترجمه 
گونه کردن انسان،  ترکیب اندیشـــه های دینی و فلســـفی و عرفانی اســـت. چهره اصلی این نظریه خدا
گونه شدن او و هم چنین ایجاد رابطه عبودیت انسان با مقام حق است. به همین جهت، نگرش  خدا
مؤمنان مسلمان به مقوله انسان، می تواند جزو مبادی انسان شناسی عرفانی اسلامی به شمار آید.

ب. شـــناخت انســـان برپایه شـــناخت فلســـفی-عقلی اســـلامی: شـــناخت انســـان برپایه شناخت 
آنتروپوسنتریزم یا انسان مداری، نظریه ای است که بر اساس آن، مقام انسان چنان والاست که مرکز و مدار 
کثر حکیمان الاهی مسلمان قائلند؛ از این روی، نگرش آن ها به انسان  معنوی عوالم است. این نظریه را ا
که برخاسته از نگاه فلسفی دینی است، به مثابه مبادی انسان شناسی عرفانی اسلامی به شمار می آید.
که در  پ. شناخت انسان برپایه شناخت تاریخی-فرهنگی اسلامی: یعنی انسان علم الاجتماعی 
آن از پدیدارهای اجتماعی دینی مربوط به انســـان اســـلامی بحث می  شـــود. شناخت از انسان برپایه 
که از حدوث و ریشـــه و تبار انســـان سخن می  گوید.  شـــناخت آنتروپوجنســـیز یا علم پیدایش انســـان 
به بیان دیگر، بحث از ظهور انســـان و این که تکامل او چند مرحله داشـــته باشـــد، از نگاه درون دینی 

اسلامی می تواند به عنوان مبادی انسان شناسی عرفانی اسلامی نیز به حساب  آید.
2-2-2. شـــناخت انسان برپایه نگره تجربی: شناخت انســـان برپایه شناخت فیزیکی-تجربی 
که شیوه  اســـلامی: شـــناخت انســـان برپایه شـــناخت آنتروپومتری یا انسان ســـنجی در منابع دینی، 
کاسه سر یا جمجمه و دیگر  ج استخوان های  اندازه گیری علمی و تطبیقی قســـمت های داخل و خار
کید بر منابع دینی اســـت و البته روان شناســـی تجربی به آن توجه ویژه  ســـاختارهای بدن آدمی با تا
دارد نیـــز می تواند به مثابه مبادی انسان شناســـی عرفانی اســـلامی، جهت شـــناخت همه  جانبه تر از 

کبیر، 1392ش: صص24-22(. انسان به شمار  آید )ر.ک: 
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2-3. مآخذ انسان شناسی عرفانیِ اسلامی
که مســـائل و مبانی برخاســـته از موضوع، از آن ها  مآخذ یک بحث عبارت اســـت از جایگاه هایی 
گرفت: استنباط می شود. درباره مآخذ انسان شناسی عرفانی اسلامی نیز می توان موارد زیر را درنظر 

2-3-1. دین اســـلام: دین اسلام نیز مانند ســـایر ادیان ابراهیمی، توجه معناداری به »انسان« 
گزیری نیســـت.  گریز و  کشـــف انسان شناســـی به گونه عام نیز از مطلع شـــدن موضع دین،  دارد. برای 
عرفـــانِ مقیـــد به هردین نیز در تلاش اســـت تا آموزه های خود را براســـاس باطن همـــان دین تنظیم 
نمایـــد. از این روی برای شـــناخت عرفانی از انســـان مســـلمان، باید به ســـراغ دین اســـلام؛ به عنوان 
مأخذی بنیادین برای آن رفت. در ادیان ابراهیمی، متن دینی، مهم ترین مرجع شناخت آموزه های 
کامل به نام  کریم به عنوان آینـــه تمام نمای معرفی انســـان  دیـــن به شـــمار می آید. بر این مبنا، قـــرآن 
کتاب  محمد؟صل؟؛ می تواند مأخذی مناسب برای انسان شناسی عرفانی اسلامی به شمار آید. این 
که بـــه دلیل وحیانی بـــودن، مصون بـــودن، ابدی بودن و  دینی، شـــامل 114ســـوره در 30 جزء اســـت 
بســـیاری خصیصه های دیگر )ر.ک: دیانی، 1397ش(، می تواند مأخذی ویژه و اختصاصی در تبیین 

و تحلیل مسائل و مبانی انسان شناسی عرفانی اسلامی به حساب آید.
که هر شاخه ای  گسترده نگریسته شود  گر به دین به عنوان بستری  2-3-2. فلســـفه اسلامی: ا
از علـــم انســـانی می توانـــد در پرتـــو آن به شـــناخت از آن دین دســـت بزنـــد؛ انسان شناســـی برمبنای 
قواعد فلســـفی با نگره ای دینی، جای خود را می یابد. فلســـفه اســـلامی نیز مانند فلسفه سایر ادیان 
که فلسفه، بیش از هر شاخه ای  ابراهیمی، توجه به مقوله »انسان« دارد و این امر از موضوعاتی است 
از دانش، زمامدار تبیین و تشریح آن است. قواعد فلسفی برگرفته از دین اسلام نیز می تواند به تبیین 
کمک فکری شـــایانی بنماید.  چالش هـــای پیش روی انســـان مســـلمان و نیز رهایـــی از آن چالش ها 
مأموریت فلسفه محض، هستی شناسی است و فیلسوف دین نیز در چارچوب مسائل و مبانی دین، 
کلی پیروی می کند. فلسفه اسلامی نیز چالش های پیش  در پی هستی شناسی برآمده و از آن قاعده 
کشـــف و برشـــماری نمـــوده و پـــس از آن در پی تعیین راهبـــردی برای رهایی  روی مؤمن مســـلمان را 
کـــه عرفان، بی نیـــاز از فلســـفه و راهبردهای عقلـــی در تبیین  از ایـــن چالش هـــا خواهـــد بود. از آن جا 
هستی شناسی مربوط به خویش نیست و نیز انسان شناسی هم در عرصه نظر و عمل، بی نیاز از تعیین 
نســـبت خود با هستی شناســـی نیست؛ از این روی برای شـــناخت عرفانی از انسان مسلمان، باید به 
کوشش های فکری فیلسوفان  سراغ فلسفه اسلامی نیز به عنوان یکی دیگر از مآخذ بنیادین آن رفت. 
که می توان نقش نظری این هستی شناسان را  دین مســـلمان نیز راه گشـــای این امر شـــده، تا جایی 
کرد. با  در عرفان اســـلامی، انسان شناسی فلسفی اســـلامی و انسان شناسی عرفانی اسلامی مشاهده 
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بررســـی آثاری پیرامون تاریخ فلسفه اسلامی و هم چنین تاریخ تفکر اسلامی تا حدود زیادی می توان 
به مسئله انسان مداری فیلسوفان مسلمان پی برد )ر.ک: فاخوری، 1373ش؛ دینانی، 1379ش(.

2-3-3. عرفان اســـلامی: عرفان اسلامی نیز به عنوان شاخه تنومند دین اسلام، درصدد است 
تا مســـئله فنای فی الله و بقای بالله را تبیین نموده و انســـان سالک، با طی طریق صعودی در عوالم 
پنج گانـــه وجـــودی، بـــه عالم ذات راه یافتـــه و در آن جا فانی  شـــود. در این مقام، ســـالک، تعین خود 
را از دســـت می دهد. در عرفان اســـلامی، برخلاف برخی عارفان مســـیحی، مســـائل اتحـــاد و حلول و 
صیرورت، اموری مردود اســـت و بیش تر از جانب مخالفان عرفان، به این طایفه نســـبت داده شـــد. 
که اتحاد و حلول، آن گاه  کلی عارفان مســـلمان نیز درباره رد سه مسئله یادشده، اینســـت  اســـتدلال 
که بخواهیم ســـالک را  که مـــا دو وجود را در مقابل هـــم در نظر بگیریم. بدین معنا  قابـــل تصور اســـت 
که در  بـــا خـــدا متحد ببینیم و عکـــس آن، یا در خدا حل شـــده در نظر آوریم و عکـــس آن! از آن جایی  
هستی شناسی عرفانی، همه چیز از یک وجود سرچشمه می گیرد، وجودی نیز جز همان یک وجود، 
وجـــود ندارد و آن یک چیز هم خودِ خداســـت؛ پس مســـائل اتحاد و حلول، از اســـاس باطل اســـت. 
که اهل عرفان در عالم اسلامی، با مسئله صیرورت نیز مشکل نظری-دینی  مســـئله دیگر نیز اینست 
دارند؛ زیرا مقام صیرورت، یعنی این که با از دســـت رفتن تعینات ســـالک در ســـیر عوالم وجودی، او را 

خود خدا ببینیم! و بدون تردید این مسئله نیز در اندیشه این بزرگان اهل معنا، باطل و رد است.
با این وجود، عارف مسلمان درصدد است تا به مقام فنا فی الله دست یابد و در عالم ذات الاهی 
کند. به طور طبیعی، در این رابطه پُرمعنا، آن که نقشی بنیادین  مستقر شود. وحدت با خدا را تجربه 
دارد، همـــان »انســـان« اســـت )ر.ک: نیکلســـون، 1388ش: صـــص38و39(. البتـــه در تاریـــخ عرفان 
اســـلامی نیز از قلمرو تشـــبیه و تنزیه، با عباراتی مانند وحدت وجود و وحدت شـــهود، سخن به میان 
که محیی الدین بن عربی و پیروان او، قائل به وحدت وجود و نیز در مقابل، علاءالدوله  می آید؛ آن جا
کایی و محمودیان، همان، ص79(. تا این جا  کا سمنانی و پیروان او، قائل به وحدت شهودند )ر.ک: 
از حیث نظری به جایگاه عرفان اسلامی و ربط و نسبت آن به الاهیات عرفانی این آیین اشاره شد. از 
کرد. برای شناخت عرفانی  دیگر ســـو، باید به ربط و نســـبت عرفان اسلامی با انسان شناسی آن اشاره 
که مهم ترین مرجع شـــناخت آموزه های دین به شمار  از انســـان مســـلمان، باید به ســـراغ متن دینی 
کریم به عنوان آینه تمام نمای معرفی انســـانی فانی در ذات حق، به   می آیـــد، رفت. بر این مبنا، قرآن 
نام محمد؟صل؟، می تواند مأخذی مناســـب برای انسان شناســـی عرفانی اسلامی به شمار آید.یعنی 
کریـــم، شـــناخت نامه  های پیامبر؟صل؟ و نیز شـــهودنگاری های عارفان  بررســـی تفاســـیر عرفانی قرآن 
که حاوی مسائل عرفان عملی است، می توانند در به کمال رساندن انسان مسلمان، نقش  مسلمان 
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بسیار به سزایی ایفا نموده و به مثابه مأخذی معتبر برای انسان شناسی عرفانی اسلامی به شمار آیند 
گنابادی، بی تا؛ لینگز،  کاشـــانی، 1978م؛ روزبهان بقلی، بی تا؛  )ر.ک: میبـــدی،1371ش؛ ابن عربی و 

1393ش؛ آرمسترانگ، 1389ش؛ شیمل، 1387ش؛ ارنست، 1391ش(.

2-4. مسائل انسان شناسی عرفانیِ اسلامی
که ذیل موضوع اصلی و به بیان دیگر، زیر چتر عنوان  مســـائل یک علم عبارت اســـت از قضایایی 
کلـــی قرار می گیرند؛ از این روی، برخی از مســـائل انسان شناســـی عرفانی اســـلامی را نیز  کل یا  جامـــع 

کلی، این گونه برشمرد: می توان به  طور 
کل خلقت  که جامع همه عوالم و عصـــاره  کامل انســـانی اســـت  کامل: انســـان  2-4-1. انســـان 
کتابی اســـت عقلی و  کتاب های تکوینـــی الاهی، او ام  الکتاب اســـت و  کتابی اســـت جامـــع  اســـت. او 
کتاب محو و اثبات نامیده می  شود و نفس  کتاب لوح محفوظ و از لحاظ نفس،  قلبی. از حیث قلبی 
که عالم را  که نفس ناطقه قلب انســـان اســـت و از این روســـت  کبیر اســـت، هم چنان  کلی قلب عالم 
غ از پشتوانه های قرآنی  کبیر نامیده اند، او در شریعت و حقیقت تمام است )کبیر، همان(. فار انسان 
که به عنوان مفهومی ســـترگ در سپهر عرفان نظری اســـلامی مورد بحث های  کامل  مســـئله انســـان 
وجودشـــناختی و معرفت شناختی است )ر.ک: مخزن موسوی، 1393ش: صص15و16(، این مسئله 
در نگارش های اهل معرفت نیز قابل پی جویی اســـت؛ چنان که عبدالکریم جیلی و عزیزالدین نسفی 
کامل  کامل« دارند و ایـــن آثار، حـــاوی نکته هایی بدیع درباره انســـان  کتابـــی با عنوان »انســـان  نیـــز 
که متصف به صفات و اخلاق الاهی و  کســـی اســـت  کامل در اصطلاح عارفان، همان  اســـت. انســـان 
دارای مرتبه خلافت الاهی اســـت. مرتبه خلافت الاهی، شامل مرتبه نبوت، رسالت، ولایت و امامت 
کامل اطلاق می گردد و او نســـخه حق اســـت )همان،  کـــدام از آن ها عنوان انســـان  می شـــود و بـــه هر 



105

کامل را همان نســـخه حق تعالی دانسته، و با اشاره به روایتی از  ص17(. عبدالکریم جیلی نیز انســـان 
که خداونـــد، آدم را به صورت رحمان آفرید و در حدیـــث دیگری نیز فرموده  پیامبر؟صل؟ می نویســـد 
که خداوند، حی، علیم، قادر، مرید، ســـمیع،  کـــه خداوند، آدم را به صورت خویش آفرید؛ بدین معنا 
بصیر، متکلم اســـت و همین گونه نیز انســـان را حی، علیم، قادر، مرید، ســـمیع، بصیر، متکلم نیز قرار 

داده است )جیلی، 1949م: ج2، صص49و50؛ به نقل از مخزن موسوی، همان، صص17و18(.
2-4-2. حقیقـــت محمدیـــه: مســـئله حقیقـــت محمدیـــه از مســـائل بنیادیـــن وجودشناســـی 
عرفانی در عرفان نظری اســـلامی به شـــمار می آید. بحث اصلی این مســـئله عرفانی، عبارت از نگرش 
سلسله مراتبی به وجود است. این مؤلفه، در عرفان ابن  عربی به صورت واضحی نمایان است. به طور 
گـــر نگارنده بخواهد تقریـــری از بیان محیی الدین را ترســـیم نماید، بالاتریـــن مرتبه از مراتب  کوتـــاه، ا
وجود، متعلق به ذات پنهان و بی نام و نشـــان الاهی اســـت. ذات الاهی، خـــود را در مظاهر پنج گانه 
نزولـــی آشـــکار می کند: الف: تعیـــن اول یا احدیت؛ ب: تعین دوم یا واحدیـــت؛ پ: عالم عقول یا ارواح 
که همین عالم محســـوس و مشـــهود اســـت )ر.ک:  قدســـی؛ ت: عالم مثال یا ملکوت؛ ث: عالم ملک 
ابـــن عربی، بی تا: ج1، صص90و118؛ ابن ترکه، 1381ش: ص265؛ قونوی، 1389ش: صص116و130؛ 
قیصـــری، 1375ش: صص141و240(. به بیان دیگر، حقیقت محمدیه به عنوان مســـئله ای معتبر در 
که در نســـبت با ذات حق و ســـایر مظاهر  فرهنگ عرفانی اســـلام، از چنان جایگاهی برخوردار اســـت 
ح و تقریـــر قابل اعتنایی از این مســـئله نیز در  پنج گانه پیش گفته آن، بحث و بررســـی می شـــود و شـــر
بین مباحث اهل عرفان، رقم  خورده اســـت. در این که در بیان عرفانی مشـــترک اســـلام و مسیحیت، 
کلمه الاهی است( پیدا  که همان   Logos( حقیقت محمدیه، شـــباهتی تام به مفهوم لوگوس مســـیحی
گفته شده، محمد؟صل؟ نور الله است و خلقتش قبل از ایجاد  می کند، تردیدی وجود ندارد. چنان که 
که جمیع صفات الاهیه در او تجلی پیدا می کند؛  کاملی است  کلی حیات و انسان  عالم بوده و او اصل 
چنان کـــه در روایتـــی از خود رســـول خدا؟صل؟ نقل شـــد: »من رانـــی فقد رای الله: هرکـــس مرا ببیند، 
خدا را می بیند«. رینولد نیکلســـون نیز نور محمدی؟صل؟ را معادل یوز )Yoys( در افلوطونیه جدید 
که او همان صادر اول است )ر.ک: مخزن موسوی، همان، صص126و127(. می داند و معتقد است 
کلمه محمدی فصوص  الحکم می نویسد: »انما  محیی الدین نیز در ابتدای فص حکمت فردی در 
کمل موجود فی هذا النوع الانســـانی فلهذا بُدیء الامر به و خُتم، فکان نبیّا  کانت حکمته فردیه لانه ا
کمل  کانت بنشـــاته العنصریه خاتم النبیین؛ حکمتش فردی اســـت؛ زیرا ا و ادم بین الماء و الطین، ثم 
کل امور ]خلق[ آغاز و انجام می یابد؛ او نبی بود آن گاه  موجودات در نوع انسان است، چون به خاطر او 

گِل بود، و از حیث نشئت عنصری، خاتم انبیاست« )ابن عربی، 1391ش: ص366(. که آدم بین آب و 
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2-4-3. ولایـــت: یکـــی دیگر از ارکان انسان شناســـی عرفانی، مســـئله ولایت اســـت. بـــا توجه به 
سابقه طولانی این مبحث نزد اهل عرفان، می توان آن را مسئله ای بنیادین در عرفان نظری به شمار 
که تبیین عمیقی از مسئله  کســـانی اســـت  کتاب ســـیره الاولیاء در زمره اولین  آورد. حکیم ترمذی در 
کشـــف المحجوب  کامل به دســـت داده اســـت )ر.ک: ترمذی، 1412ق(. هجویری در  ولایت انســـان 
نیز قاعده و اســـاس طریقت تصوف و معرفت را متوقف بر مســـئله ولایت و اثبات آن دانســـته و منظور 
که اولیاء الاهی هســـتند  از ولایـــت از دیـــدگاه آن  ها را اعتقاد به وجـــود طبقه خاصی از برگزیدگان حق 
کرامت این طایفه، تعبیر می نماید  می داند. وی این اعتقاد را درقالب باور داشتن به مقام و منزلت و 

)ر.ک: هجویری، 1389ش: صص260تا274(.
قشیری در رساله قشیریه نیز به مسئله ولایت به عنوان باب سی و نهم مباحث خویش اشاره کرده 
کرم؟صل؟ در باب ولایت پرداخت. وی شرایط ولی را نیز بیان نموده و این  و به ذکر روایاتی از رسول ا
کرد )قشیری، 1388ش: صص467تا474(. ح  مسئله مهم را از زبان طبقه عارفان پیش از خود مطر
که رسالت  ابن عربی نیز در فصوص الحکم، ولایت را از مقوله نبوت و رسالت می داند؛ بدین معنا 
که همان مقام حق است و پیام گیرنده )مُرسِل  یا پیامبری، برزخی اســـت میان پیام دهنده )مُرسِل( 
که به جهد و کوشش یا علم و عمل برای  که همان عامه مردم هستند. این مقام، مقامی نیست  الیه( 
کســـی را به منظور ابلاغ پیام برمی گزیند.  کســـی حاصل شـــود. پیام دهنده خودش تصمیم می گیرد و 
کسبی نیست، بلکه مقامی موهوبی است. او  در اصطلاح اهل تصوف و عرفان، این مقام، یک امتیاز 
نبوت را برزخی میان ولایت و رسالت می داند و آن را به عام و خاص تقسیم می نماید. نبوت عامه را 
که نبوت تشریع، به ظاهر  همان ولایت و نبوت خاصه را نبوت شـــریعت می خواند. وی معتقد است 
بالاتـــر از نبـــوت عامه یا ولایت اســـت؛ اما در واقع چنین نیســـت: زیرا تشـــریع، محدودیت زمانی دارد 
که  کریم معتقد اســـت  و حـــال آن که نبـــوت عامه یا ولایت باقی می ماند. وی با استشـــهاد آیات قرآن 
فرشـــتگان نیز خود را اولیای خلق نامیده و خداوند نیز در قرآن، خود را به اســـم ولی خوانده اســـت و 
این همان معنای ماندگاری ولایت در برابر نبوت است )ر.ک: ابن عربی، 1389ش: صص74تا78(.

که غایت سلوک  2-4-4. فنا: مســـئله فنا نیز از مســـائل پر رنگ در عرفان اسلامی است؛ تا جایی 
کامل و سایر انسان های در مسیر سلوک، نیل به این مقام است. عارفان و صوفیان مسلمان  انسان 
چه در مقام نظر و چه در مقام عمل، برای دســـت یابی به این عالی ترین قله رفیع انســـانی ســـخن ها 
ک بیش تر مســـئله، می توان بـــه محیی الدین بن عربـــی )ابن عربی،  کـــه می توان بـــرای ادرا گفته انـــد 
1391ش: ص218( و صدرالدین قونیوی )قونوی، 1393ش)ب(: ص58(، و بسیاری دیگر از اهل معنا 
کامل در مقام فنای عالم و بقای بالله قرار می گیرد و همه مخلوقات نزد او  کرد. این که انسان  مراجعه 
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کوشش و جهد حاصل  که تنها با  فانی می شوند و وی در مقام بقای حق مستقر می گردد امری است 
کامل دست  که به رتبه انسان  گردد. سایر انسان های سالک  نمی شود و عنایت الاهی نیز باید شامل 
نیافته انـــد نیـــز با مراقبه و تأمل و پرهیز از امور نفســـانی، مشـــمول لطف حق واقع شـــده و به حســـب 
که صوفیه، توحید  ظرف وجودی خود، به مقام فنا دســـت خواهند یافت. نیکلســـون معتقد اســـت 
که  ک آن را ندارد و آن را رازی از رازها می شـــمارد  که عقل، نیروی ادرا را از اموری به حســـاب می آورند 
که بخواهد می گشاید و در بعضی از تجارب مذهبی برای شان  کس از بندگان خود  خداوند آن را بر هر 
گر در جســـت وجوی صحبت و معرفت الاهی اســـت، باید از نفس خود  آن را متجلی می کند. صوفی ا
گـــر می خواهد به مقام  فانـــی شـــود. موحد نیز بایـــد در مقام وحدت الاهی، از نفس خود فانی شـــود ا
کرده اند: »تحقق  کند. این طایفه، توحیـــد را چنین تعریف  ک  کامل ادرا توحیـــد برســـد و آن را به طور 
که »آخر  عبد اســـت به صفات الاهی از طریق فنای او از صفات بشـــری«. البته باید به گونه ای باشـــد 
که باشـــد« )ر.ک:  که بود قبل از آن  که در آغاز حال او بود و چنان باشـــد  حال او به همان گونه باشـــد 

نیکلسون، همان(.
کالبد مثالی نیز با توجه به روی آوردهای فلســـفی-عرفانی  کالبد مثالی: مســـئله وجود   .5-4-2
به موضوعی به نام انســـان، بحثی قابل اعتناســـت. از دیدگاه محیی الدین، هســـتی دارای ســـه عالم 
بنیادیـــن اســـت: الـــف: عالـــم ارواح بســـیط؛ ب: عالم خیال یـــا مثال؛ پ: عالم اجســـاد مرکـــب )ر.ک: 
که به واســـطه اصل تطابق عالم  چیتیک، 1389ش: صص135-155(. معنای این ســـخن آن اســـت 
کبیر با یک دیگر، انسان نیز دارای سه ساحت است: الف: ساحت روحی، ب: ساحت مثالی،  صغیر و 
پ: ســـاحت جســـمی. از دیدگاه او، روح و جسم دو امر متباینی نیســـتند، اما به واسطه عالم مثال یا 
که می توانند از یک دیگر فهمی داشته باشند. به بیان دیگر؛ ترجمان سخن روح و جسم  خیال است 
برای یک دیگر، به واســـطه صورت مثالی انســـان صورت می گیرد. چون این صورت انسانی، یک روی 
که ســـاحت مثالی  در عالم جســـم دارد و یک روی در عالم روح. با ذکر این مقدمه، می توان دریافت 
انسان نیز، جزو جدا نشدنی اوست و چون برخی از خواص روح را نیز داراست؛ برای جسم، مرتبه ای 
قابل توجه خواهد بود و انسان با سلوک معنوی می تواند از مرتبه جسم فراتر رفته و پا در عالم مثال؛ 
خ اســـت، بگذارد و از خواص حیات آن ســـویی بهره مند شـــود. این مسئله  که به واقع همان عالم برز
گفته شـــد مورد پذیرش عرفان فلســـفی محیی الدین بن عربی است. از سویی دیگر نیز این  چنان که 
ســـاحت، مورد پذیرش فلســـفه عرفانی شهاب الدین ســـهروردی است و شیخ اشـــراق در آثار خود به 
ح تجربیات عرفانی خود پرداخته است )ر.ک:  گی های این ســـاحت انســـانی و شر کنده به ویژ طور پرا

سهروردی، 1380ش؛ یثربی، 1389ش(.
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که  کلیدی عرفانی نظری است  گان  2-4-6. حضرات خمس: مســـئله حضرات خمس نیز از واژ
کوشش بسیار نموده است. این عنوان، در آثار محیی الدین  صدرالدین قونیوی در مفهوم سازی آن 
کـــه نقش عمده ای در  گرد او صدرالدین قونیوی،  بن عربی به طور مســـتقل دیده نمی شـــود ولی شـــا
گرفته است. حضرات خمس، در بیان  نظام سازی فکری مکتب محیی الدین دارد از این اصطلاح وام 
که شیخ از آن به حضرت  الوجود، حضرات   کلیه در مراتب وجود اســـت  محیی الدین، همان حضرات 
لهیه، حضرات  الاســـماء تعبیر نموده اســـت )ر.ک: ابن عربی، 1389ش(. دلیل این نام گذاری را نیز  الا
گفته اند. اولین  بـــه اعتبار حضور حق در این مراتب و مظاهر و حاضربودن ایـــن مراتب نزد حق تعالی 
ایـــن حضـــرات، حضرت غیب مطلق و عالم آن، عالم اعیان ثابته در حضرت علمیه اســـت. پایین تر از 
که به حضرت غیب  که به دو بخش تقســـیم می شود: یکی آن بخش  آن، حضرت غیب مضاف اســـت 
مطلق نزدیک اســـت و عالم آن، عالم ارواح جبروتی و ملکوتی، یعنی عالم عقول و نفوس مجرد است 
که به عالم شـــهادت مطلق نزدیک اســـت  که از آن به حضرت دوم تعبیر می گردد و دیگری آن بخش 
و عالمـــش، عالـــم مثال اســـت و عالم ملکوت هـــم نامیده می شـــود و از آن نیز به حضرت ســـوم تعبیر 
که جامع و  می گـــردد. حضرت چهارم، شـــهادت مطلق و عالم آن، عالم ملک اســـت. حضـــرت پنجم 
کامل است )ر.ک: قیصری، 1375ش: ج17، ص90(. مظهر همه حضرات و عوالم قلبی است، انسان 

که از قرن  2-4-7. عشـــق: مســـئله عشـــق نیز در میان اهل معنا از جایگاه والایی برخوردار اســـت 
که اولین آثار ادبی عرفانی به  پنچم هجری به بعد در ادبیات فارســـی هم مقابل ملاحظه اســـت؛ آن جا 
زبان فارسی بیان شـــده است. عارفانی هم چون احمد غزالی، سیف الدین باخرزی، فخرالدین عراقی، 
عزیزالدین نسفی، شاه نعمت الله ولی، عبدالرحمان جامی و بسیاری از اهل معنا نیز رساله ای مستقل 
که نسبت روح  در این باره نگاشـــته اند. احمدغزالی نیز چنان مقام ارجمندی برای عشـــق قائل اســـت 
و جســـم را بدون حضور عشـــق، بی معنا می پنـــدارد. او می گویـــد: »روح از عدم به وجود آمد بر ســـر حد 
گر ذات روح آمد، صفت ذات عشـــق آمد. خانه را خالی یافت و  وجود عشـــق، و عشـــق مرکب روح بود. ا
جای بگرفت. وی عشق را عرَض می داند که حقیقت او از جهات منزّه است« )غزالی طوسی، 1385ش: 
ص18(. مسئله عشق تا بدان جا دارای اهمیت است که از پس آن عرفان جمالی در عرفان اسلامی، رنگ 
گرفته است )ر.ک: رودگر، 1390ش( و بزرگانی از اهل عرفان؛ هم چون رابعه عدویه، بایزید  وجود به خود 
بسطامی، جنید بغدادی، ابوسعید ابوالخیر، خواجه عبدالله انصاری، عین القضات همدانی، نجم الدین 
کبـــری و بســـیاری دیگـــر از این طایفـــه، در این باب، ســـخن ها رانده انـــد )ر.ک: اســـفندیار، 1384ش(.
کشـــف و شـــهود نیز از مســـائل مورد توجه در انسان شناسی  کشـــف و شـــهود: مسئله   .8-4-2
کامل( وحی را و ولی )انسان متصل( الهام را شهود می نمایند.  که نبی )انســـان  عرفانی اســـت؛ آن گاه 
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کلی، وحی متولد می شـــود و از  که ســـید حیدر آملی می نویســـد: »از افاضـــه عقل  هـــم از این رو اســـت 
که  کلی، الهام متولد می گردد. وحی، زیور انبیاء و الهام، زینت اولیاء اســـت. هم چنان   اشـــراق نفس 
نفس، از عقل پایین تر است و ولیّ نیز پایین تر از نبی است، به همین ترتیب، الهام از وحی، پایین تر و 

ضعیف تر است« )آملی، 1391ش: ص388(.
کشف را داخل در معنی وحی و الهام  وی در فراز دیگر از جامع الاسرار و منبع الانوار خود، معنای 
کشف معنوی و صوری نیز  کشـــف شهودی و معنوی، مختص انبیاء و رســـولان است و  می داند؛ زیرا 
کشف، مراتب فراوانی مانند وحی و الهام  مختص اولیاء و اوصیاء و تابعان آن هاست و از اساس، برای 

که هرکدام طول و عرض خاصی دارند )ر.ک: همان، صص352-340(. وجود دارد 
2-4-9. ســـیر و سلوک: یکی دیگر از مسائل قابل توجه در انسان شناسی عرفانی، مسئله سیر و 
که در عرفان عملی به آن پرداخته می شود. این مسئله نشان دهنده مراتب مجاهدت  سلوک است 
که سالک با دســـتورات معنوی، منزل به منزل، مراتب فنای نفس را  و ریاضت ســـالک اســـت؛ آن گاه 
گاهی بیش تر از این نحوه دستورهای  طی می کند و ســـرانجام به وادی بقای به حق می رســـد. برای آ
کـــه دربیان اهل تصـــوف و عرفانی آمـــده می توان به آثـــاری هم چون منازل الســـائرین و صد  عرفانـــی 
کرد تا در پرتو این  میـــدان )انصـــاری، 1389ش( و المصباح فی التصوف)حمویه، 1389ش( مراجعـــه 

گاهی از مراتب طی طریق و نیز مبانی معرفت، به سیر و سلوک عملی پرداخت. مباحث، ضمن آ
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2-5. مبانی انسان شناسی عرفانیِ اسلامی
که در ذیل مســـائل  چنان که پیش از این اشـــاره شـــد، مبانی، عبارت از آن قواعد و اصولی اســـت 
کلی،  تشـــکیل می شود. از این روی، برخی مبانی انسان شناسی عرفانی اسلامی را نیز می توان به  طور 

این گونه برشمرد:
کاملی  کامل: مطابق آراء عارفان نظری، همانندی و مضاهات  2-5-1. همانندی حق و انسان 
کلی اســـت و هم از حیث اجمال  کامل برقرار اســـت. این همانندی هم از حیث  میان حق و انســـان 
گشته و  که در وی ظاهر  کامل اســـت  کامل به خودش، همان آیینه انســـان  از این روی، علم انســـان 
که امتیاز و تعیّن می یابد؛ چنان که علم حق به ذات خودش، آینه ذات اوست و  به واســـطه آن اســـت 

ذاتش در آن متجلی و بدان متعّین است )ر.ک: قونوی؛ 1395ش: صص9و36(.
که  کمیت به معنای منصب نیابت خداوند اســـت  کامل: حا 2-5-2. خلیفه اللَّه بودن انســـان 
کامل اســـت. او دارای حق تصرف و تحکّم در خلق اســـت. به بیـــان دیگر، خلیفه  مخصـــوص انســـان 
که متصف به صفات و اخلاق الاهی است )ر.ک: مخزن موسوی؛ همان، ص14(. جیلی  کســـی اســـت 
که فرمود: خداوند آدم  کامل را نسخه حق تعالی می داند و این امر را معطوف به حدیث نبوی  انسان 
لهیه معتقد  را به صورت خویش آفرید، نمود )جیلی، همان، ج2، ص49(. قونیوی نیز در النفحات الا
کامل  که بالفعل، انسان  که هر انســـانی خلیفه الله نیست؛ بلکه منظور، انسان حقیقی اســـت  اســـت 
اســـت و از جمله منصب او، نیابت حق در دریافت فیض و رســـاندن آن به خلق در عصر خویش است 

)ر.ک: قونوی، 1393ش)ب(: ص111(.
کامل، مظهر اسماء وصفات الاهی است. همه اسماء  کامل: انسان  2-5-3. مظهریت انســـان 
حـــق در اســـم »الله« جمع شـــده و از ایـــن حیث، الله، مظهر جامع جمیع اســـماء و صفـــات جمالی و 
که بازتاب و مظهر این اسم اعظم است، به  کامل  جلالی حق و اســـم اعظم او به شـــمار می آید. انسان 
واقع مظهر تام و تمام حق است. ابن عربی، قونیوی، قیصری و بسیاری از نام آوران عرفان نظری، بر 

کرده و قلم فرسایی نمودند )ر.ک: مخزن موسوی، همان، صص181-161(. کید  این معنا تأ
کـــه در ســـپهر  کامـــل؛ علت غایـــی ایجـــاد و بقـــای عالـــم: مبنـــای دیگـــری  2-5-4. انســـان 
کامل، علت غایی  که انسان  انسان شناســـی عرفانی از حیث نظری باید بدان توجه داشت این است 
کامل، روح و قلب عالم اســـت و انســـان با دمیده شدن روح در  ایجاد و بقای عالم اســـت. زیرا انســـان 
کامل اســـت )ابـــن عربی، همان(.  کمال عالم نیز متکی به وجود انســـان  کامل می شـــود.  که  اوســـت 
کامل ســـبب وصول فیض و بقای عالم و خود نیز قطب عالم است. او نیز امام است و هدایت  انســـان 
بـــه عهده اوســـت )ر.ک: مخزن موســـوی، همان، صـــص183-212(. قونیوی نیز در رســـاله الفکوک، 
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خ بین وجود و امکان و واســـطه بین حق و خلق می داند و معتقد اســـت  کامل حقیقی را برز انســـان 
که به همه مخلوقات  که همه مخلوقات بقا می یابند و فیض اوست  که به وســـیله او و از مرتبه اوست 

آسمانی و زمینی می رسد )ر.ک: قونوی، 1393ش)الف((.
2-5-5. حقیقـــت محمدیـــه، اســـم اعظـــم الاهی: حقیقـــت محمدیـــه را صورت جامـــع الاهی 
نامیده انـــد و در بیـــان اهـــل معنـــا از داوود قیصـــری )قیصری، همـــان، ج1، ص103( و شـــمس الدین 
گرفتـــه تا فخرالدین عراقی )عراقـــی، 1353ش: صص 1و2( و  لاهیجـــی )لاهیجی، 1391ش: ص332( 
حکیم ســـبزواری )سبزواری، 1360ش: ص360(، آن را مظهر اسم اعظم حق می دانند و آن را صورت 
کلی جامع الله می خوانند. الله رب اوســـت و چنان چه از الله فیـــض و امداد به جمیع  و مربـــوب اســـم 
کلی و جزیی می رسد، از حقیقت محمدیه نیز فیض و امداد به جمیع موجودات دیگر می رسد  اسماء 
کلی باید دانست حقیقت محمدیه در عالم  )ر.ک: مخزن موسوی، همان، صص222-225(. به طور 
که همان مقام  که همان مقام احدیت اســـت و نیز در مرحله تعیّن دوم  الوهی و در مرحله تعیّن اول 

واحدیت است، ظهور دارد )ر.ک: توران، 1390ش، صص118-97(.
2-5-6. حقیقت محمدیه؛ علت غایی و ایجاد و بقای عالم: ابن عربی در مقام بیان حقیقت 
که به خلق  که حق به واســـطه اوســـت  محمدیه در فصوص الحکم ، آن را واســـطه ای معرفی می کند 
که  توجـــه نموده و به آن ها ترحم می نماید )ابن عربی، همان(. حقیقت محمدیه در مقام تعین دوم 
کلی انســـان  همـــان مرتبه واحدیت اســـت، در عالم به عنـــوان فیض تجلی خداوند، عقل اول و نفس 
کون جامع، خلیفه خداوند و نیز قطب الاقطاب معرفی شـــده و نیز در  کامل،  کبیر، روح عالم، انســـان 

عوالم مثال و محسوس نقش ویژه ای دارد )ر.ک: توران همان، صص169-118(.
که ولایت، همان  2-5-7. ولایت؛ مقام فنا و تصرف و وســـاطت: یکی دیگر از مبانی این اســـت 
که به عنوان انسان  مقام فناء فی الله اســـت. ولی خدا به چنان قابلیتی نزد حق تعالی دست می یابد 
که وقتی اخلاق و صفات بد به  کند. بدین معنا  کامـــل بالفعل، می تواند در خلق و امـــور خلق، تصرف 
کند. عبدالرحمان  اخلاق و صفات حق، فانی شـــد، او به اذن الاهی می توانـــد در عالم تکوین تصرف 
جامی )جامی، 1360ش: ص83( و ســـید حیدر آملی )آملی، همان، صص167و168( نیز به این معنا 
کرده اند )ر.ک: مخزن موسوی، همان، صص267-274(. مقام ولایت، مقام وساطت و بطن  اشاره 
که می توان این مبنا را نیز در بیان عارفانی چون ابن عربی، قونیوی، نسفی و  نبوت نیز معرفی شـــده 

کرد. دیگران مشاهده 
که در  کامـــل: از مباحث مهمی  2-5-8. هماننـــدی مراتـــب حضرات خمس با عناصر انســـان 
گرفت، بحث حضرات خمس اســـت. قونیوی هنگام سخن  هستی شناســـی مکتب ابن  عربی شـــکل 
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از سلســـله مراتب هستی آن را به پنج حضرت تقســـیم می نماید: حضرت اول شامل مرتبه تعین اول 
و تعیـــن ثانی، حضرت دوم مرتبه عالم ارواح، حضرت ســـوم مرتبه عالـــم مثال، حضرت چهارم مرتبه 
گردانش در مراتب هستی از  کامل اســـت. قونیوی و شـــا عالم اجســـام و حضرت پنجم، مرتبه انســـان 
که هویتی  مرتبه ای دیگر با نام »نفس رحمانی« به عنوان نخســـتین تجلی حق ســـبحانه نام می برند 
گســـترده و ممتد دارد و تمامی حضرات پنج گانه، نقوش و تعینات آن هســـتند )کربلایی، 1387ش(. 
کرسی است و بنا به  که همان عوالم الاهی اســـت، شامل ذات، علم، قلم، لوح، عرش و  مراتب وجود 
کامل است )ر.ک:  رأی این عارفان، به ترتیب، منطبق با ذات، علم، روح، قلب، جسم و نفس انسان 

قونوی، 1395ش: صص11و37(.

2-6. منابع انسان شناسی عرفانیِ اسلامی
که براساس مسائل و  چنان که پیش از این اشـــاره شـــد، منابع یک موضوع عبارتســـت از مباحثی 
مبانی و در چارچوب مآخذ آن موضوع، شـــکل می گیرد و به عنوان اثر و ســـندِ شـــناختی موضوع مورد 
بحث، شناخته می شود. از این روی، در منبع شناسی انسان شناسی عرفانی اسلامی نیز باید منابعی 
کشف. در موضوع پیش  که هم ناظر به وحی باشد و هم ناظر به عقل و هم ناظر به  کرد  را جست وجو 
رو هـــم، بایـــد درپـــی تأمین مواد و غنای تئوریک این ســـه امر بود. برای همین باید به ســـه دســـته از 

که این سه دسته عبارتست از: کرد  مآخذ مراجعه 
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اســـلامی  عرفانـــی  انسان شناســـی  منابـــع  از  یکـــی  پیامبـــر؟صل؟:  شـــناخت  نامه های   .1-6-2
کلامی، تفســـیری و حدیثی به  کـــه با نگرش هـــای تاریخی، عرفانـــی،  محمدشناخت هاســـت. مبانـــی 
کرم؟صل؟ دست زده اند. این منابع، به مثابه مرجعی برای شناخت  معرفی شـــخصیت جامع رسول ا
کرم؟صل؟ به شمار آمده و درصدد است تا از منظر و روی آوردهای متفاوتی، ابعاد  هر چه بهتر رسول ا

شخصیت ایشان را تبیین نماید.
کهن ترین منابـــع )لینگز،  کتـــاب محمد؟صل؟؛ بـــر پایـــه  از جملـــه ایـــن آثـــار مســـتقل می توان به 
1393ش(، محمد؟صل؟، زندگی نامه پیامبر اســـلام )آرمســـترانگ، 1389ش(، محمد؟صل؟؛ رســـول 
کرد. نیـــز می توان به  خدا )شـــیمل، 1387ش(، اقتـــدا به محمد؟صل؟ )ارنســـت، 1391ش( مراجعه 
کشف  کریم؛ به ویژه به تفاسیر عرفانی، مانند تفسیر  بیان عارفان و شـــاعران در تفاســـیر متعدد قرآن 
کاشانی، 1978م(، تفسیر   الاســـرار و عده  الابرار )میبدی،1371ش(، تفسیر القران  الکریم )ابن عربی و 
عرائـــس  البیان فی حقایق  القران )روزبهان بقلی، بی تا(، تفســـیر بیان  الســـعاده فی مقامات  العباده 
)گنابـــادی، بی تـــا(، و هم چنین دیوان های شـــاعران عارفی چون ســـنایی، عطار، مولانا، ســـعدی و 

کرد. برخی دیگر اشاره 
کشف و شـــهود نیز مشاهدات، مکاشفات  2-6-2. شـــهود نگاری های عارفان مسلمان: اهل 
کســـب نمودند در قالب های مختلفـــی به مخاطب معرفت،  که به مدد الهام  و خواطـــر قبلـــی خود را 
کردند. از جمله این شـــهودنگاری ها می توان به ذکر برخی خواطر قلبی محیی الدین بن عربی  عرضه 
گلشـــن راز  ح  لهیه صدرالدین قونیوی، شـــر کتاب النفحات  الا در فصـــوص الحکم و فتوحات المکیه، 
شـــمس الدین لاهیجی و بســـیاری از آثار دیگر تا عارفان متأخر هم چون آیت الله حســـن زاده آملی نیز 

کرد. اشاره 
2-6-3. نگاشته هایی پیرامون انسان شناسی عرفانی اسلامی: به طور مستقل در خصوص 
که در همین پژوهش نیز به برخی  کم، اما نگاشته هایی وجود دارد  انسان شناسی عرفانی، هرچند 
کتاب  از آن ها در قالب پیشـــینه پژوهش اشـــاره شده است. با این وجود از نگاه اسلامی می توان به 
تفســـیر انســـان به انســـان آیت الله جوادی آملی، انســـان در عرف عرفان آیت الله حســـن زاده آملی و 
که از  که در همین مجال بدان اشاره خواهد شد این است  کرد. نکته ای  آثاری از این دست اشاره 
کمبود منابع  نگاه اســـلامی به مقوله انسان شناســـی عرفانی، پژوهش های مســـتقلی تولید نشده و 

کاســـتی های پژوهش های عرفانی قلمداد می شود. تراز اول در این باره، از 
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2-7. مصادیق انسان شناسی عرفانیِ اسلامی
عـــام،  به  طـــور  اســـلامی  عرفانـــی  انسان شناســـی  ســـپهر  در  معصـــوم؟عهم؟:  حضـــرات   .1-7-2
کامل به عنوان اقطاب عرفانی طریقه های عرفانی  کرم؟صل؟ و امام علی؟ع؟ در حیثیت انسان  پیامبرا
ح هستند و نیز به طور اختصاصی، در مکتب تشیع، حضرات معصوم؟عهم؟؛ از  )پازوکی،1379ش( مطر

کامل قلمداد شده اند. حضرت خاتم؟صل؟ تا حضرت حجت؟عج؟ همگی به عنوان انسان 
کرامت و سیر  کشف و  که صاحبان  2-7-2. اولیاء الاهی: در امتداد معصومان؟عهم؟، اولیاء الاهی 

ح و معرفی شده اند. و سلوک هستند، به عنوان الگوهایی معتبر در انسان شناسی عرفانی طر
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3. جمع بندی و نتیجه گیری
گرایش ها، حرکت ها و رفتارهای او در  که به بررسی انسان، بینش ها،  انسان شناسی علمی است 
سه بُعد طول و عرض و عمق، یا به صورت حجمی یعنی اعتقادی، دینی، فلسفی، عرفانی، اخلاقی، 
اجتماعی، تاریخی، بیولوژیکی و... می پردازد و از دیدگاه اخلاقی- عرفانی، نیز انســـان همان حیوان 
که هرگاه آن دارایی  که او دارای قوه، لیاقت و قابلیت است  ناطقِ علم منطق است؛ ولی با این فرق 
گردیده اســـت. در  را بـــه فعلیت برســـاند، به صفات ربوبی و محاســـن اخلاق و محامد آداب متصف 
که از رهگذر طریقت، درصدد دست یابی به حقیقت  این بین، عرفان به عنوان زبان باطنی شریعت 
ح و بســـط مفاهیم انسان شناسانه  نزدیک اســـت، می تواند تبیین گر و تحلیل گر شایســـته میدان شر
به شـــمار آیـــد. از این رو، در ایـــن پژوهش، مدل مطالعاتی انسان شناســـی عرفانی اســـلامی بر مبنای 
که ناظر به نمود )فنومن( پدیدارها است و به هیچ روی به بود )نومن( آن ها  روش پدیدارشناختی؛ 
که از دل موضـــوع، مبادی، مآخذ، مســـائل، مبانی، منابع  ح ریزی شـــد  نمی پـــردازد، به گونه ای طر
گرایش بتوان چهره ای نزدیـــک به واقعیت موجود از مقوله انسان شناســـی عرفانی  و مصادیـــق ایـــن 
کشـــید. نتیجه آن که موضوع انسان شناســـی عرفانی اســـلامی؛ اتصال به مقام  اســـلامی را به تصویر 
کامل است. مبادی انسان شناســـی عرفانی اسلامی شامل:  کامل و معرفت به مقام انســـان  انســـان 
شـــناخت انســـان برپایه نگره انســـانی )شـــناخت از انســـان برپایه شـــناخت وحیانی-نقلی اسلامی؛ 
شناخت از انسان برپایه شناخت فلسفی-عقلی اسلامی؛ شناخت از انسان برپایه شناخت تاریخی-
فرهنگی اســـلامی( و شناخت انسان برپایه نگره تجربی )شـــناخت از انسان برپایه شناخت فیزیکی-
تجربی اســـلامی( هســـتند. مآخذ انسان شناســـی عرفانی اســـلامی، دین اســـلام، فلســـفه اسلامی و 
کامل، حقیقت محمدیه،  عرفان اســـلامی هستند. مســـائل انسان شناسی عرفانی اسلامی: انســـان 
کشـــف و شـــهود و سیر و ســـلوک، معرفی شدند.  کالبد مثالی، حضرات خمس، عشـــق،  ولایت، فنا، 
کامل،  کامل، خلیفه الله بودن انسان  مبانی انسان شناسی عرفانی اسلامی: همانندی حق و انسان 
کامل؛ علت غایی ایجاد و بقای عالم، حقیقت محمدیه، اسم اعظم  کامل، انسان  مظهریت انســـان 
الاهـــی، حقیقـــت محمدیه؛ علت غایی و ایجـــاد و بقای عالم، ولایت؛ مقام فنا و تصرف و وســـاطت، 
کامل هســـتند. منابع انسان شناســـی عرفانی  هماننـــدی مراتـــب حضرات خمـــس با عناصر انســـان 
اســـلامی؛ محمدشناخت ها، شهود نگاری های عارفان مســـلمان و هم چنین نگاشته هایی پیرامون 
انسان شناســـی عرفانی اســـلامی معرفی شدند. نیز مصادیق انسان شناســـی عرفانی اسلامی: پیامبر 
کرم؟صل؟ و امام علی؟ع؟ }وجه جمع در شیعه و سنی{ و نیز سایر حضرات معصوم؟عهم؟} ویژه اهل  ا

تشیع{ و اولیاء الاهی هستند.
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